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 مقدمه كنگره
 

 : السلامعليهحضرت امام صادق 

 ، شهر قم است. آنجا بانويى از فرزندانم بهالسلامعليهمحرم ما اهل بيت »

 شود بهشت بر هر كه اورا زيارت كند، واجبفاطمه دفن مى نام

 . 1«گرددمى

 مفتخر گرديد، نه تنها به جهت وجود مردمى« السلامعليهمحرم اهل بيت »قم كه به لقب 

 است كه در آن بحسن عبادت و توحيد عبادى در  قيام و ركوع و سجود شناخته

 اجتماع و به يارى آن السلامعليه، و در آرمان شهر اسلامى گرد حضرت مهدى 2اندشده

 ترين حوزه علمى وحضرت قيام خواهند نمود، و نه صرفا به جهت وجود بزرگ

 حديثى و معرفتى شيعه در آن؛ بلكه اين شهر مفتخر است كه چونان صدفى زمينى،

 لكوتى فرزند باب الحوائج الى الله را در بر گرفته و مسجد اولياىگوهر آسمانى و م

 گاهالهى گرديده است. اگر در گذشته شهر قم محل محدّثان بزرگ و معبد و سجده

 دار فرهنگ ناب فقه جعفرى و معنويت وبوده، امروزه نيز پرچم عليهاالسلامفاطمه معصومه  

 ر ارواحنا فداه زائران آن حضرت را باعرفان و ضمن تربيت و پرورش ياران امام عص

 «.3زيبد اگر خاك قم به عرش كند فخر»كند. آرى، معارف بلند دينى ميزبانى مى

 گذارى شده و به همينپايه السلامعليهمقم شهرى است كه بر ولايت و مودّت اهل بيت 

                                                           
 . 446، ص 2، ج «البحار ةسفين. »1

 
 . 206، ص 10، ج «مستدرك الوسائل». 2

 
 . 257، ص «ديوان امام خمينى. »3
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 ژ تسخيرناپذيرى عليه ستمگران بودهجهت، پايگاهى براى علويان و شيعيان و د

 .1اندبا تعبيراتى خاص و بلند از اين شهر ياد كرده السلامعليهماست و ائمه 

 گرديد، بعُد عليهاالسلاماز هنگامى كه شهر قم مسكن حضرت ستىّ، فاطمه معصومه  

 و سياسى متحوّل و شكوفا شد، و ازفرهنگى و معنوى آن در كنار تحوّلات اجتماعى 

 چنان موقعيتى برخوردار شد كه جناب حسين بن روح رضوان الله عليه، از نوّاب

 اربعه، تأييد محتواى يك كتاب علمى و فقهى را مشروط به نظر مساعد علماى قم

 و دفاع علمى از اسلام راستين به. وجود حوزه غنى و بزرگ شيعه، در اين شهر 2نمود

 وسيله تأليف كتابها، اعزام مبلغّان و زادگاه انقلاب اسلامى بودن و... همه و همه به

 ، در اين شهر است. السلامعليهمبركت وجود فرزند رسول خدا، كريمه اهل بيت 

 ش. با يك هزار و دويست و پنجاهمين سالگرد ولادت آن 1384از آنجا كه سال 

 و نيز با پايان تجديد طلاكارى گنبد مطهر ـ كه در زيبايى كم نظير و بلكه بى حضرت،

 نظير است ـ مقارن شده، به منظور معرفى بيشتر آن حضرت و تبيين جايگاه ويژه شهر

 الله ةقم در ترويج فرهنگ تشيّع، به دستور توليت عظماى آستانه مقدّس، حضرت آي

 وعليهاالسلامشخصيت حضرت فاطمه معصومه كنگره بزرگداشت »عزه(، مسعودى )دام

 شروع به فعاليت نمود و در چهار موضوع: « مكانت فرهنگى قم

 الف( حضرت معصومه عليها السلام و آستانه مقدس، 

 ب( قم و فرهنگ تشيعّ،

 ج( حوزه علميه قم،

 د( انقلاب اسلامى در قم، 

 نها جنبه تأليف وبا محوريتّ آستانه مقدّس، حدود پنجاه جلد كتاب كه اكثر آ

 برخى ديگر جنبه تراثى دارد و محققان تأليف و تصحيح شده است. 

 آثارى كه در محورهاى فوق تدوين و نگارش يافته، تنها قدم كوچكى است كه

                                                           
 . 217، ص 57، ج «بحار الانوار. »1

 
 . 240، شيخ طوسى، ص «كتاب الغيبه. »2
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 تواند نقطه شروعى براى تحقيقات گسترده و عميق باشد كه سزاوار موضوعاتمى

 ياد شده است. 

 باب 20ق. و در  378مد بن حسن شيبانى در سال را حسن بن مح« تاريخ قم»كتاب 

 ق. توسط865براى صاحب بن عباد تاليف نمود. اين كتاب به عربى بود و در سال 

 حسن بن على بن حسن بن عبدالملك و به دستور خواجه فخرالدين ابراهيم بفارسى

 اب ازترجمه گرديد. اما متأسفانه، هم اصل عربى اين كتاب مفقود شده و هم پانزده ب

 باب اين كتاب اكنون موجود است. علامه مجلسى اين كتاب 5ترجمه فارسى آن؛ تنها 

 قرار داده و گاهى احاديث اين كتاب را كه بفارسى است،« بحارالانوار»را جزء مصادر 

 به  عربى برگردانده و در كتاب خود نقل كرده  است. 

 يخ صدوق درباره وى ومؤلف اين كتاب، معاصر شيخ صدوق بوده، اما چيزى از ش

 هاى رجالى متقدم نيز چيزىيا نامى از صدوق در اين كتاب نيامده است و حتى كتاب

 اند. برخى از مطالب اين كتاب نيز دردر مدح و يا وثاقت مؤلف اين كتاب ذكر نكرده

 هاى تاريخى معتبر موافق و هماهنگبا كتاب السلامعليهممورد تاريخ مواليد يا شهادت ائمه 

 نيست. به همين جهت، اين كتاب در عين ارزش فراوان آن از جهت تاريخى و

 تواند مورد استناد در مسائل مهم خصوصا مطالب فقهىبودن آن به تنهايى نمىكهن

 قرار گيرد، اما هرگز عظمت و ارزش تاريخى آن مورد شك و ترديد قرار نگرفته و

 تاريخ تشيع در قم مورد استفاده قرارهميشه به عنوان يك اثر قابل استناد در شناخت 

 توان ادعا كرد كه تاريخ قم و فرهنگ و تمدن اين شهر بدون اينگرفته است و بلكه مى

 كتاب قابل شناخت نيست و بلكه ابتر و ناقص خواهد بود.

 و مكانت فرهنگى عليهاالسلامبزرگداشت حضرت فاطمه معصومه »دبيرخانه كنگره 

 ت خود به تصحيح و احياى اين كتاب روى آورد، و با آنكه،از همان آغاز فعالي«قم

 الدين تهرانى بسيار عالمانه و دقيق بود،تصحيح دانشمند و محقق بزرگ آن سيد جلال

 اما دبيرخانه با تهيه يك نسخه خطى از كتاب كه در اختيار مرحوم تهرانى نبوده است،

 كه در اين زمينه پديدبه تصحيح مجدد كتاب پرداخت و پس از مشكلات فراوانى 

 الاسلام و المسلمين محمدباقر بابانيا از محققان دارالتحقيق كارآمد، سرانجام حجه
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 مقابله، تصحيح و تعليقات كتاب را به انجام رساند و با تلاشهاى پيگير و مداوم

 الاسلام والمسلمين على اشرف عبدى به سامان رسيده و به صورت حاضر بهحجه

 گردد.رضه مىپژوهان عدانش

 الله مسعودى، مدير ةدر اينجا لازم است تشكر كنيم از توليت آستانه حضرت آي

 الاسلامعامل انتشارات زائر جناب آقاى فقيه ميرزايى، و مديريت فرهنگى حجه

 الاسلام و المسلمين آقاى ةوالمسلمين عباسى و خصوصا برادر بزرگوار جناب حج

 اند و بار به ثمر رسيدن آثار اين كنگره داشتهعلى اشرف عبدى كه سهم فراوانى د

 راهنماييها و مساعدتهاى خود كنگره را به سامان رساندند.

 دانم كه اذعان و اعتقاد قلبى خود را ابراز دارم كه اگر توفيقاتبر خود لازم مى

 ترين قدمى درنبود، از برداشتن كوچك السلامعليهمخداى متعال و عنايات كريمه اهل بيت 

 اين راه عاجز و ناتوان بوديم. 

 و ما توفيقى الا بالله، عليه توكلت و اليه انيب

 احمد عابـدى 

 دبير كنگره 
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 مقدّمه استاد سيدجلال الدين تهرانى بر چاپ اول كتاب
 

 حسن بن»تأليف « تاريخ قم»گذرد، كتاب اين كتاب كه از نظر قارئين گرام مى

 قمرى 378را در سال مائه چهارم هجرى است كه آناز علماى « محمّد بن حسن قمى

 به« ديلمى ةفخر الدّول»در عصر « ةصاحب بن عباّد اسماعيل كافى الكفا»به تشويق 

 عربى تأليف نموده. اصل اين كتاب كه به عربى بوده است، در ايام ما كسى آن را نديده

 ن عبدالملكحسن بن على بن حسن ب»هجرى به توسط  806و 805و بعداً در سال 

 بفارسى ترجمه گرديده است. « قمى

 اين كتاب مشتمل بر بيست باب بوده است، به طورى كه مؤلفّ در فهرست

 فارسى كه ديده شده است، بيش از« تاريخ قم»نويسد، ولى تا حال نسخ مندرجات مى

 گردد.پنج باب آن را نداشته؛ مانند همين نسخه كه مورد مطالعه آقايان واقع مى

 دانيم به عربى هم بيش از يك جلد شامل پنج باب تأليف نشده و يا آنكه مترجمنمى

 بيش از پنج باب آن را ترجمه ننموده است؟

 در هر صورت اين كتاب از نفايس كتب تاريخى است كه مشتمل بر فوائد بسيارى

 وتحرير شده، به طبع رسانيديم  1001اى كه به سال باشد و ما آن را از روى نسخهمى

 گونه خدماتفهرست مفصّلى از اعلام و اماكن، ضميمه آن ساختيم. اميدواريم كه اين

 ناقابل ما مورد قبول واقع گردد .
      1353مطابق دوّم رمضان  1313آذرماه  18طهران ـ 

 سيد جلال الدين طهرانى                           
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 وبه نستعين

دُ لّله الَ   لاماً لِلا ق تدِاءِ ظاهِرَ  ةً جاعِلِ ال عُلمَاءِ أن جُماً لِلا ه تدِاءِ زَاهِرَ  حَم   عَلىَ ةً وَ حُج   ةً و أع 

قِ شارِعَ  ةً وَ مُحَج  قاطِعَهً  1الخَل ق د   وَ بدُُوراً في سمآءِ  ةً وَ صُدُوراً لِل فضَائلِ جامِعَ  ةً إلى الصِّ

رِيع   واهِرِ لِلأعْراضِ . ة  الِع  ط ةِ الْشَّ ي بْق ى ب قاء  الْج  مْدا  ي دُومُ د وام  جُوْدِهِ الْف ياّضِ ، و   ، ح 
جِزَ  ةِ الطّاهِرَ  ةِ عَلىَ صاحِبِ المِل   ةُ وَالص لا جِزِ مِن  عِن دِ اللهِ بِال مُع  د   ةِ الظّاهِرَ  ةِ ، ال مُع   ، مُحَم 

سُلِ ناسِخِ المِللَِ ، وَالرِّ  وانُ عَلى آلِهِ أئِم  خاتمِ الرُّ مَ  ةِ ض  ح   ةُ ال هدُى ، وَمَصابيِحِ الدُّجى ، وَالر 

سان  وَعَلى عُلمَاءِ الأمُ    في كُلِّ زَمان  . ةِ عَلى مَن ات بعَهمُ بِإحِ 

 چنين گويد مفسّر اين كتاب و مُؤوّل اين خطاب ، اصغر عباد الله جِرماً ، و امّا بعد ،

 ـ بصّره الله بعيوب« لى بن حسن بن عبدالملك القمىالحسن بن ع»أكثرهم جُرماً 

 نفسه وجعل يومه خيراً من أمسه ـ كه: در زمان سابق و اوان سالف، تاريخى عربى بود

 مشتمل بر بيست باب و پنجاه فصل. 

 نمودند و از آن استفادهجمعى كه بلغت عربيتّ عالم و عارف بودند، مطالعه آن مى

 فهم ايشان از ادراك علم عربيتّ قاصر و عاجز بود، از فوايد اى كهكردند ، و طايفهمى

 شدند. اكابر آن روزگار همّت بر آن داشتند كه از يكى ازآن محروم و مأيوس مى

 كنند تا آن كتاب را از تازى با فارسى نقل كند تا فوايد آن عام 2علماى عربيتّ درخواه

                                                           
 الحقّ.«: ع. »1

 
 درخواست.«: ط. »2

 



 20 

 مند شوند.العه آن محظوظ و بهرهگردد و جمهور اهل قلم از مط

 به سبب انقلاب زمان و واسطه حوادث دوران در آن توقفّ افتاد؛ تا به روزگار

 همايون حضرت عالى جناب، مخدوم على الاستحقاق و شهريار على إلاطلاق ،

 صاحبقران أعظم ، أعدل أعلم ، مادّه أمن و أمان ، خلاصه نوع انسان ، ذخر زمان و كهف

 ، و ةالله على أوليائه السابغ ة، نعم ةوالوقائع المذكور ةاحب الفتوح المشهوراوان ، ص

 والعلماء ، مولى ةوالضّعفاء ، مربيّ الأمّ  2ة، ملجأ العجز ةفي أعدائه البالغ 1نقمته

 لمناصب والمفاخر والمراتب ،صناديد الأمم ، ذي المناقب وا 3الملوك العجم ، مؤيد

 الموفقّ بتوفيق الله ربّ العالمين ، المؤيدّ بتأييدات خالق السّماوات والأرضين ،

 والدّين ، عماد ةالله خير الناّصرين، الخواجه فخر الحقّ والدّنيا والدّول ةالمنصور بنصر

 ر مولىالإسلام والمسلمين ، إبراهيم بن الصاحب الأعظم السعيد المغفور المبرو

 والدين ، ةالوزراء في زمانه ، الواصل إلى عفو الله وغفرانه ، الخواجه عماد الدول

 والدين، ةالخواجه شمس الدول 4محمود بن الصّاحب السعيد المرحوم المغفور

 نوّر قبور محمّد بن علي الصفي ـ خلدّ الله تعالى ظلال عواطفه و إشفاقه و إحسانه ، و

 مواضيه و أسلافه و آن كتاب به شرف مطالعه او رسيد، از اين بنده ضعيف نحيف فقير

 عربيتّ دانان از آن 6را از تازى با فارسى نقل كند ، تا چنانچكرد كه آن 5درخواه

 تفيد شوند. هرچند كه اين بنده استعفاشوند، فارسى خوانان نيز از آن مس 7مستفيد

 نمود و گفت: كه مرا قابليتّ و استعداد اين شغل نيست، از چو من ضعيفى چگونه اين

 و عفو نفرمود و حمل بر خويشتن دارى و تقصير 8عمل قوى آيد؟! قبول نكرد

                                                           
 نغمته.«: ع. »1

 
 والفقراء.« +: ط. »2

 
 موئل.«: ع. »3

 
 السديد المغفور المرحوم.«: ط. »4

 
 درخواست.«: ط. »5

 
 كه.چنان«: ط. »6

 
 مستفيض.«: ط. »7

 
 نيفتاد.«: ط. »8
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تهُُ »اشارت  1خدمت كرد. و نيز اشارت بندگيش بنسبت با اين كمينه ار  نْ إش   م 

تهُُ غُنْم  حُكْم   طاع   بود.« و 

 پس بضرورت متصدّى ترجمه و تفسير كردن آن كتاب شد و از خاطر عاطر

 اصحاب فضل و هنر استمداد همّت نمود و اين كتاب را به توفيق حق ـ عزّ اسمه ـ و

 علماى اسلام بيمن دولت حضرت مخدومى شهرياى و به همّت بزرگان دين و ملتّ و

 از عربى با فارسى نقل كرد.  2ةو شريعت در شهور سنه خمس و ستّ و ثمان مأ

 مؤمول و مرجوّ از كرم بزرگان و اصحاب فضل و كمال كه چون اين كتاب به شرف

 صلاحمطالعه ايشان رسد، هرجا كه در آن خطايى بينند، به صواب مبدّل كنند و پرده ا

 بر آن بپوشند و به عين رضا ملاحظه فرمايند كه : شعر:

                                                           
 رين.كمت«: ط. »1

 
 .ةخمس و ستين و ثمان مأ«: ط. »2
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ضا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَليِلَ  خْطِ تُبْدِي الْمَساوِيا  ة  وَعَيْنُ الرِّ وَلَكِنَّ عَيْنُ السُّ

 في المقصود، بعون الملك المعبود . و الآنَ وقتُ الشروع
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 للمتقّين ةالحمد لله ربّ العالمين ، والعاقب
 والسّلام على خير خلقه محمّد وآله اجمعين ةوالصّلا

 ، كه حقّ «حسن بن محمّد بن حسن قمى»چنين گويد مؤلف اين كتاب،  وبعد ،

 كشيده گرداناد؛ چه در« ةكفاكافى ال»ـ سبحانه و تعالى ـ اياّم عمر مولانا صاحب الجليل 

 و فراخى بلادست و علوّ مرتبت او را جاويد و 1درازى عمر و بقاى او صلاح عباد

 گرداناد ، چه در دوام اياّم دولت و رفعت و حشمت او اسباب خير و شادكامى 2مؤيدّ

 و أذى معدوم، و نعمت و ثروت و دستگاه او بارى ـ عزّ  3موجودند، و رنج و بلا و شرّ 

 اسمه ـ تمام و مكمّل گرداناد ، چه نعمت و ملاءت و غنا و ثروت او منبع كرم و مادّه نعم

 است، و از آن، اصناف امم را زندگانى و معيشت است.

 نو اعداى دولت او را مقهور و نگونسار گرداناد! كه در نگونسارى و خاكسارى ايشا

 راحت و آسايش انام و تازگى اياّم است، و هميشه ملجأ و پناه اهل دين و دولت باد و دايم

 پرور باد !موقرّ و محترم و عالى الذكّر و نافذ الأمر و مهيب و مطاع و سرور و دين

 ـ أدام الله تمكينه ـ نه چندان« ةكافي الكفا»فضايل و كمالات مولانا صاحب الجليل 

 د كه حصر و عدّ آن توان كرد و مداح و ستايش كننده او از هر تكلفّى وو نه بدان حدّن

 زيادتى مستغنى و غير محتاجست؛ چه مولانا مشار إليه ـ أدام الله قدرته ـ در فنون

                                                           
 صلاح حال عباد.«: ط. »1

 
 مؤبّد.«: ط. »2

 
 شزّ.«: ط. »3
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 آداب و صنوف فضايل و كمالات در سخندانى و آرايى به نظم و نثر، عديم النظّير و

 ر علم دينى و در مهارت و در بحث آنفريد العصر و وحيد الدّهرست ، خصوصاً د

 بالاى اعتقاد هر معتقدى است و در تقوا و پرهيزكارى و راستى و راست گفتارى از

 و ممتازست. 1زاهدان عصر و عابدان وقت، مبرّز

 و در حسن سيرت و جميل سياست و تدبير مملكت و تنسيق آن بر هر مدبرّى و

 در آن مستغرق گردانيده و 2ه ؛ چه ساعات اياّم دولت خودمبصّرى فايق و راجح آمد

 همّت مبارك بر حسن تدبير آن مصروف و معطوف ، و از جميع شهوات نفسانى و

 هواجس جسمانى محترز و مجتنب بوده و هميشه محبّ خير و صلاح و مريد سداد و

 ايل حميده و فضايل پسنديده از جمعى كه بديندر خص 3صواب بوده ؛ چنانچ

 اند و در كتب بتيمن و تبرّك ذكر و نام ايشان كرده، فايقخصال مشهور و معروف بوده

 و فاضل آمده.

 و من كه مصنفّ و مؤلفّ اين كتابم، بعضى از ايادى و نعم مولانا صاحب الجليل

 لده قم كه شهر منست، بر سبيلكه در حقّ اهالى و متوطنّان و ساكنان ب« ةكافي الكفا»

 كنم،عموم فرموده است و در حقّ ساير بلاد بر وجه خصوص، به تبرك و تيمّن ياد مى

 كس كه بنظر تأمّل و تدبرّ مطالعه آن كند و در آن امعان نظر فرمايد، تصديقتا هرآن

 و تعسّف نكند ، 5من درباره او حمل بر تكلفّ 4سخن من كند در حقّ او و اعتقاد

 والله وليّ التوفيق على ذلك وله الحمد .

 از جمله فضايل و كمالات مولانا صاحب الجليل، يكى آنك چون اشراف طالبيهّ و

 سادات فاطميهّ بواسطه انقلاب زمان و حوادث دوران در ا طراف و اكناف جهان

 ربانى نمودند، بر ايشان تعطفّ ومتفرّق گشتند و از هركس كه طلب حفاوت و مه

                                                           
 مبروز.«: ط. »1

 
 و ساعات آن.« +: ع. »2

 
 كه.چنان«: ط. »3
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 شفقت نكردند و از حقوق ايشان كه بر ذمّت اهل غنا و ثروت ثابت و لازم بوده با آنك

 فرمودند، احسانى و انعامى نكردند و مدد و مساعدت ننمودند ،سؤال و التماس مى

 احسان بهمولانا مشار إليه ـ أدام الله سلطانه ـ در حقّ ايشان انواع شفقت و تربيت و 

 اظهار پيوست، تا ايشان مرفهّ الحال و فارغ البال در اين طرف مقيم و متوطّن شدند و از

 اهل غنا و ثروت گشتند. 

 و من كه مصنفّ اين كتابم، حال حفاوت و شفقت و ميل خاطر مولانا را با جانب

 « :ام طائىأبىِ تم»كنم الاّ بقول اشراف طالبيهّ و سادات فاطميهّ، تشبيه و تمثيل نمى
 شعر:

وَقَلْبِي لِغَيْرِكُمْ كَالْقُلوُبِ   اِنَّ قَلْبِي لَكُمْ كَالْكَبِدِ الْحَرّى

 ديگر از فضايل مولانا ـ أدام الله تمكينه ـ آنك قضايا و حوايج و مهمّات اهل

 واسطه وسيلى و شفيعىگردانيد بىبرحسب دلخواه و ارادت ايشان ساخته مى 1شهر

 و دفع الوقتى؛ چنانچ ايشان را احتياج آن نبوده كه بهيچ وجه بباب المعمور حاضر

 شوند و ملازمت نمايند، و همه اوقات و ساعات پروانها و احكام و بروات و انعام در

 داشته . حقّ ايشان مجرى

 ديگر عامّه اهل مملكت را از قضات و علما و فقها و اوليا و اصناف و رعايا نظر

 شفقت و عنايت و تربيت فرموده و وظايف و رسوم ايشان برقرار سابق و زمان سالف

 بريشان مقرّر و مسلمّ داشت و در آن هيچ تغيير و تبديل نفرمود و از آن هيچ ناقص

 شان انواع فضل و احسان و ارفاق فرمود و مجموع بدعتهاىنگردانيد؛ بلكه در حقّ اي

 باطل و محو گردانيد و سير عادله و بدع حسنه و قواعد پسنديده 2سيئّه و سنن جائره

 در ميانه مردم بنهاد و پديد كرد .

 3ن كاريز در قبضهديگر آنكه حقّ ـ سبحانه و تعالى ـ او را توفيق فرمود تا چندي

 قم پديد كرد و مالهاى بسيار در آن صرف كرد و جويهاى آب بر خارج و داخل شهر

                                                           
 هر شهرى.«: ط. »1

 
 بدعتهاى شنيعه و سنن جاريه.«: ط. »2
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 بدان سيراب گردد، در 1روان گردانيد. و پيشتر از آن ، آن مقدار آب كه بنجشكى

 يى دور بهشد و بدشخوارى و مشقتّ از جايهامجموع شهر قم مقدور و يافت نمى

 كشيدند و چون مولانا مشار إليه اين آبها را در شهر روان گردانيد، تمامىمى 2كلفت

 اهل شهر از زحمت آن خلاص يافتند و بسهولت و آسانى از در خانِهاى خود بقدر

 داشتند .احتياج برمى

 شمار وبى 3كتب بسيار و دفاين ديگر از فضايل مولانا ـ أدام الله قدرته ـ آنك

 دواوين از انواع علوم و اصناف اشعار و فنون اخبار بر طلبه و اهل علم وقف فرمود، تا

 نوشتند. وداشتند و مىداشتند و نسخ برمىنمودند و از آن فوايد برمىمطالعه آن مى

 نچ ديگر جواهر و زواهر و نقرهپيشتر ازو، ساير وزرا و ملوك ما تقدّم، كتب خود ـ چنا

 نهادند و از مطالعه آن، طلبه و اهل علم محروم بودند، تا عاقبتو طلا ـ در خزينه مى

 ترين و نيكوترينگشتند. و اين خصلت از بهترين و گزيدهطعمه ارََضَه و خاك مى

 خصايل مولاناست كه هيچ وزيرى و اميرى و ملكى و سلطانى را اين توفيق دست

 ه و بدان راه نيافته هداه الله الى جميع الخيرات .نداد

 ديگر از خصايل پسنديده مولانا  ـأدام الله بسطته  ـآنك نفس و وجود خود را  ـأحياها

 محفوظ و مصون داشته و دست بدان نكشيده و 4الله بالسرّور  ـاز اخذ مالهاى مملكت

 اى تصرّف نكرده .و بحقّ و غير حقّ در مال هيچ آفريده چشم بر آن نگماشته

 لاجرم چون خصايل حميده و فضايل پسنديده و سيرت عادله و پرهيزكارى و

 ترسكارى، شعار و دثار او بوده، در هر وقت و زمانى كه مملكت از صاحب الأمر و

 بهيچ وجه خليفه وقت بديگرى منتقل شده، مولانا مشار إليه موّقر و محترم بوده و

 اختلال بحال او راه نيافته. و چون اصناف امم از او راضى شده و شاكر و خشنود بوده،

 او مشغول نشده، لاجرم دولت او دايم و ثابت بوده، برخلاف 5هيچ آفريده به رفع

                                                           
 گنجشگى.«: ط. »1

 
 از چاههاى دور به تكلف.«: ط. »2

 
 دفاتر.«: ط. »3

 
 مالهاى مردم و اهل مملكت.«: ط. »4

 
 به دفع.«: ط. »5
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 از هر 1اى افتاده و معزولى دست داده،اى و واقعهساير وزرا كه چون ايشان را حادثه

 گوشِه دشمنى ديگر برفع و دفع او برخاسته .

 بدين سيرت پسنديده، مولانا ـ أدام الله دولته ـ در دلهاى مردم محبوب بوده 

 دى و بهر زبانى ممدوح گشته و بدين جلايل جميله و خصايل حميده ـ كه هيچ فر

 از افراد مردم در اين جهان بر او سبقت نگرفته و پيش نشده ـ نيكنامى و ذكر خير،

 ذخيره و حاصل كرده و در آن جهان بعون الله و مشيتّه ـ بعد از گذرانيدن عمرى

 در عزّ دولت و رفعت و بلوغ غايت و حصول مراد و اميد ـ نيكوترين جزايى 2خوش

لا   »ترين ثوابى يافته و بزرگ 3ن پاداشتىو بهتري م  نْ أحْس ن  ع   4؛«انِاّ لا نضُيعُ ا جْر  م 

 زيراكه مولانا ـ أدام الله قدرته ـ مجموع روزگار خود برضاى حقّ ـ سبحانه و تعالى ـ

 خداى 5ر وجود آمده، خالص مخلص از بهرگذرانيده و هر عمل خير كه از او د

 ـ تبارك اسمه ـ و رسول و اهل بيت او ـ صلوات الله عليهم ـ بوده؛ چنانك شاعر در حق

 فرمايد :او مى
 شعر:

                                                           
 اى ايشان داورى داده و معزولى اتفاق افتاده.اى و واقعهچون حادثه«: ط. »1

 
 عمر طبيعى خوش.«: ط. »2

 
 بهترين پاداش و نيكوترين.«: ط. »3
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شيْبا بِماءِ فَعادا بَعْدُ ابَْوالاا   تِلْكَ الْمَكارِمُ لا قَعْبانِ مِن لَبَنٍ 

 ـ أطال الله ةو فلك الأمّ  ةو اگرچه مولانا امير السيدّ ، ولىّ النعّم ، شهنشاه ، فخر الدول

 بقائه و أدام أياّمه ـ اين طريق نيكو سپرده و روزگار در حسن سيرت و سياست

 به آبا و اجداد و برادران خود 1مّا در اين، تشييعگذرانيده از سر توانايى و قدرت ، ا

 ـ قدّس الله ارواح ماضيهم ـ كرده و از ايشان أباً عن جد  به ميراث بديشان رسيده. 

 ه ـ اين فضايل و كمالات درـ أدام الله نعمت« ةكافى الكفا»و مولانا صاحب الجليل 

                                                           
 ضبط شده است.« متتبع»در حاشيه نسخه خطى «: ع»؛ پاورقى نسخه «تتبع آباد«: »ط. »1
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 احَْسَنَ اللّ »طبيعت او مطبوع بوده و به عنايات رباّنى و توفيقات آسمانى بدان راه يافته ، 

 «.عَنِ الاسِْلامِ واهَْلِهِ ومُعَاهِدِيهِ جَزَاءَهُما 

 دو نرسيدهو امير السيدّ ـ أطال الله بقائه ـ اين معنى را از اجداد و كلاله بميراث به

 كه پدر اوست آن كسى« عنهاللهرضى  ةركن الدول»است؛ بلكه از پدر يافته است. سبب آنك 

 معدلت، چهل 1است كه متوطنان و ساكنان بلاد از اماء و عباد را بحسن سيرت و جمع

 شفقت و معدلت افزوده و در آخر عمر بشهر اصفهان فى و پنج سال محافظت نمود و

 ، فرزندان خود را از جوانب طلب نمود و ميان ايشانةخمس و ستيّن و ثلاث مأ ةسن

 بعهد و ميثاق پيوند كرد و بانواع نصيحت تربيت فرمود بحسن ائتلاف و اجتماع؛ و

 ه باشند و ازفرمود كه: در رأى و تدبير و موافقت و متابعت يكديگر كلمه واحد

 مخالفت و نفاق و شقاق و خلاف، محترز و مجتنب .

 و فلك ةبه جوار حق پيوست، شيطان لعين ميان فخر الدول« ةركن الدول»چون 

 ـ حرّس الله دولته و مهجته ـ و ميان برادران او مخالفت پيدا كرد و هر يكى را بر ةالأمّ 

 قهر و قمع آن ديگر اغرا كرد و اغوا نمود. 

 اين صورت ميان ايشان دست يافت، فخر الدوله از ايشان كناره گرفت و و چون

 2دورى جست و بر خداى ـ عزّ وجل ـ توكّل كرد و امور و مهمّات خويش بدان

 از آن خايف و ترسان بود،« فخر الدوله»مفوّض گردانيد، تا لاجرم حقّ ـ عزّاسمه ـ آنچ 

 نايت و هدايت و توفيق خود مخصوص گردانيد واز او بكفايت كرد و او را به ع

 در آن« اوس بن حجر التميمى»حسن صنع درباره او عنايت فرمود؛ چنانچ  3بدين

 بر همه، مهين و سرور آمد، در« فخر الدوله»سال كه اين معنى ميان ايشان واقع آمد و 

 گويد :مى گويد و خطاباين معنى با حقّ ـ عزّاسمه ـ مناجات مى
 شعر:

                                                           
 ضبط شده است.« جميع معدلت»در نسخه خطى «: ع»جيمل معدلت؛ پاورقى نسخه «: ع. »1

 
 بدو.«: ط. »2

 
 بر اين.«: ط. »3
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وَما صَنَعَ الأقْوامُ فَاللهُ أصْنَعُ   صَنَعْتَ فَلَمْ يَصْنَعْ كَصُنْعِكَ صانع  
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 به توفيق و عنايت ايزدى، مالك و متصرّف و مباشر مملكت پدر « فخرالدوله»

 ـ گشت و بر سرير ملك و سلطنت متمكن شد ،  ـ قدّس الله سرّه ةخود ركن الدول

 و حظىّ اوفر و نصيبى اكثر از سعادت دو جهانى حقّ ـ عزّ اسمه ـ درباره او فرمود .

 السلام با برادران او در ابتداىقصّه او عظيم، مانند است به قصّه يوسف صدّيق عليه

ل يْهِ  »انيد كه: حال و انتهاى آن و حق ـ عزّ وجلّ ـ او را سزاوار اين آيت گرد  ثمَُّ بغُِي  ع 

نَّهُ اّلله   .1« ل ي نْصُر 
 المنجّم درست آمده؛ چنانچ در« حسن بن على قمى»و همچنين حكم خادم او 

 موضوع خود از اين كتاب بحث آن بيايد .

 پس حق ـ سبحانه و تعالى ـ اين نعمت او را گوارنده گردانيد و بدين مملكت

 مجدود و نيكبخت ساخت و توفيق داد او را تا بحسن سيرت و جميل نصفت و

 عدالت در ممالك خود روزگار گذرانيد و حكم راند و پادشاهى كرد و بساط عدل و

 راستى در ميان رعايا و ساير اصناف امم از هر نوعى گسترانيد و در اين جهان نيكنامى

 دى و بقاى سرمدى اندوخت، و او راو در آن جهان رستگارى و فيروزى و ثواب اب

 دولت و نيكخواهان آن، سعادت و 2بسلطنت و پادشاهى و فرمانروايى و با امراى

 رفعت برخوردار گردانيد و توفيق شكر اين نعمت و طلب خوشنودى او برحمت

 خود كرامت فرمود .

 ه ـ اين خصايل حميده ـ أدام الله علوّ « ةكافى الكفا»و از مولانا صاحب الجليل 

 و فضايل پسنديده كه بدان مخصوص گشته و او را طبيعت ثانيه بوده، عجيب و

 غريب نبوده. 

 ست كه از گزيدگان رجال زمان خود بعلم وو مع هذا پدر او شيخ الأمين ، آن كسى

 ورع و ترسكارى و فضل و كمال و امانت و قناعت و سياست و كفايت و حسن

 ـ قدّس الله روحه ـ را ةالدولاجح آمده و در ايام وزارت او، مر ركنسيرت، فايق و ر

                                                           
 .60: آيه 22. سوره حج 1
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 هميشه مأمون و مشارٌ اليه و ناصح و مصلح امور رعايا و ساير اصناف مردم بوده، تا

 بحيثيتّى كه چون بجوار ايزدى واصل شد ، مدّتى مديد و عهدى بعيد بر گذشتن او

 نمود .تأسّف و تحسّر مى

 كامل مولانا ـ أدام الله نعمائه ـ جبلىّ و همچو خلق عظيمش طبيعى بوده و 1كمال

 فامّا شكر او بر عموم 2وار پيرامن حال مسلمانان درآمده،از روى تبرّع و تكرّم، حلقه

 مردم كه بصنوف نعم او محظوظ بوده واجب و لازم است تا مكافات و مجازات

 باشند؛ چنانچ شاعر گويد :جزوى از آن كرده 
 شعر:

                                                           
 ت.صفا«: ع. »1

 
 بر آمده.«: ط. »2
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أثْنَى عَلَيْكَ بِما فَعَلْتَ كَمَنْ جَزَى  يُجْزِيكَ أوْ يُثْنِي عَلَيْكَ وَإنَّ مَنْ 

 بانعام و احسان مولاناو چگونه شكر شاكران ـ هر چند كه جهد و كوشش نمايند ـ 

 ـ أدام الله علوّه ـ شامل و محيط گردد؟! حق ـ عزّ اسمه ـ توفيق كناد مولانا را بهر آنچ

 شكر كنند و آزاد را بنده گردانند؛ يعنى كرم و سخاوت و بذل و فتوّت كه: 1بدان طالب

 «.الإنْسَانُ عَبِيدُ الإحْسَانِ »

 اى رسيده استراستى كه مولانا ـ أدام الله قدرته ـ در كرم و بذل بمرتبه بدرستى و

 كه اهل فضل و هنر بنسبت با درياى كرم او، باران كوچك از باران بزرگ، و او در ميان

 ايشان همچو تير معلىّ است در ميان تيرهاى قمار، و همچو بالهاى پيشين در ميان

خ»آتش موجودست، امّا همچو درخت  بالهاى مرغان، و هرچند در هر درختى  و« مَر 

 بارد .از آن آتش مى 2هيچ درختى نيست كه باندك حرّت« عَفار»
 شعر:

                                                           
 بدان مردمان را طالب.«: ط. »1

 
 حرارت.«: ط. »2
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فادِعُ   وَإنْ كانَ بَحْرُ الْحَنْظَليَّين واحِداا  فَما يَسْتَوِي حِيتانُهُ وَالضَّ

وى.  مولانا ـ أدام الله تأييده ـ هميشه حليف و قرين تقوا است و كثير المنافع و الجَد 
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 چون در راه حق كوشش و سعى نمايد، بنجاح مقرون گردد ، و عمل او از بهر سلطان

 وقت عين نصيحت و مصلحت بود ، و بهيچ وجه اهل سؤال و التماس از عطاء او

 محروم نگردند ، و بنفحه احسان او محظوظ و بهرِمند شوند؛ چنانچ شاعر گويد :
 شعر:

إجْماعا ةا جَمِيعاا شَهادَ   والنّاسُ  ةُ وَالْخَليقَ  شَهِدَ اللّ 
كَ الْكاتِبُ الَّذِي يَأمَْنُ   إنَّ

لْطانُ مِنْهُ إضاعَ   49وَاقْتظِاعا ةا السُّ

                                                           
 اقطاعا.«: ط. »49
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 وَالْجَوادُ الَّذِي إذْ نالَ نَيْلاالَمْ يَكُنْ عِنْدَ نَيْلهِِ مَنّاعا
 أنْ يُضاعا 50سربَهُم فَهَنِيئاً لِمَنْ رَعَيْتَ هَنِيئاأًمِنَ اللهّ 

                                                           
 شربهم.«: ط. »50
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 عادت مولانا همه اوقات خير و فعل خير بوده و مكافات آن به شكر چون

ا بنِِعْم   »اش و نشر آن، لازم و واجب بوده، كه بندگى أمَّ ثْ  ةِ و  دِّ بِّك  ف ح  «ر 
 ، و اين1

 ضعيف از آن جمله و طايفه شده كه نعمت او شامل ايشان بوده و شكر آن بر ايشان

 زم شده .واجب و لا

 و 2اى بدست آورم كه بجناب او نزديك آردممدتّى كوشش و سعى نمودم تا وسيله

 تر بنزديك او، و دوام او، و ثبات ذكر او،بحضرت او واصل شوم ؛ نيافتم هيچ چيزى گزيده

 ار شهردر مرور ايام و ازمان، از كتابى و تصنيفى كه من در آن جمع كنم و ياد كنم در آن اخب

 اى كه باشد،اى بهتر از آن نيافتم ؛ زيراكه هر هديه و تحفهو اهل قم؛ چه هديه و تحفه« قم»

 عن قريب بزوال، خلل پذيرد و فانى شود، مگر مصنفّات و مؤلفات كه بمرور اياّم و كرور

 اعوام، منعدم نشوند و كهنه نگردند و بهر روزگارى جديد و حديث باشند و مردم آن

 بخواندن و مطالعه و نوشتن آن رغبت نمايند.روزگار 

 حق ـ سبحانه و تعالى ـ، هميشه بازار علم و ادب و فضل و هنر در ساحت دولت او

 رونق پذير و روا گرداناد و از كساد و ناروايى محفوظ و مصون داراد و اهل علم و
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 و مطلوب و 1فضل و كمال و امل بحضرت بزرگوار او راغب و مايل باد و ببغيه

 مقصود خود، فيروز و محفوظ باد !

 باعث بر تصنيف اين كتاب و مهيجّ بر تأليف آن سه چيز بوده :

 اند، و آن جمعآن چيز كه همه مردم بر آن بيش از من حريص و مايل بوده اوّل :

 و كردن اخبار و رواياتست، تا اهل روزگار از ايشان به ديگران همچو ميراث برسانند

 أبدالدّهر نام ايشان باقى ماند. و اگر فضلاى ما تقدّم، اخبار و روايات و قصص و سير و

 آثار ملوك و سلاطين و وزرا و امرا و اعيان و مشاهير جمع نكردندى، مجموع 

 آثار حميده و اخبار جميله ايشان محو و ناچيز شدندى و اعوام و ملوك متساوى

 امد از مذام و فاضل از مفضول جدا نشدى؛ چهشدى و اهل كرم از اهل لئام و مح

 تلاوت و قرائت اخبار در هر قرنى و وقتى محبوب بوده است و مذاكره بر آن مرغوب

 و غير مكروب.

 من از»كه او فرمود كه : « اسد بن عبدالله البسطامي النطّار»چنانچ من يافتم در رساله 

 ملوك و سلاطين بدانند و بشناسند آن لذّت وشنيدم كه او فرمود كه : اگر اللهرحمهشيخ امين  

 شوق كه در مذاكرات و مباحثاتست، به شمشيرها و تيغها بروى ما بيرون آيند و با ما

 مجادله و مضاربه كنند و ما را بر آن نگذارند و يك ساعت و يك لحظه از آن غافل

 «.نشوند، و به عمل و شغلى ديگر مشغول نگردند

 شنيديم كه او تعجّب« اللهرحمهابوالفضل محمّد بن الحسين العميد  » آنكه بكرّات از دوّم :

 اند وگفت : سخت عجيب است كه اهل قم، اخبار قم بِأسرها ترك كردهنمود و مىمى

 ابي جعفر محمّد بن على»ايشان را در آن كتابى نيست . و همچنين شعرى از اشعار 

 از بهترين شعرها بوده ؛« ابي جعفر»پيش ايشان نيست و پيش او شعر  2«العطار

 بدان« رازى»و « رودكى»زيراكه او در آن ، معانى لطيفه اختراع كرده و بر نظراى خود از 

 در روزگار خود« ابو جعفر»در حق او فرموده كه : «ابوالفضل »شعر فايق شده . و 

                                                           
 به بقيه.«: ط. »1

 
أبو جعفر محمد بن علي : »240، ص 10، ج «ةإلى تصانيف الشيع ةالذريع»لعطارّ. در جعفر بن محمد بن على ا«: ط»؛ «ع. »2

 و در سطرهاى بعد نيز همين اسم آمده است. « العطّار
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 است در روزگار خود .« امرء القيس»همچو 

 ، جز از آن اشعار كه«ابو جعفر»بعضى از شعر « ابوالفضل»پس جمع كردم از براى 

 و به سبب غايب شدن من ازاز براى خزانه مولانا ـ أدام الله نعمائه ـ جمع كرده بودم 

 شهر قم در جمع اين اخبار توقفّى افتاد. چون توفيق بآن دست داد، جمع كردم .

 بن حسن ةابو عبدالله حمز»كه  1در تصنيف اين كتاب آنك از آن گاه باز سيمّ :

 كتاب اصفهان تصنيف كرد و در شرح قصص و اخبار قم هيچ شروعى« اصفهانى

 مرا گفت كه : چون بشهر« ابوالقاسم على بن محمّد بن الحسن الكاتب»و برادرم  نكرد .

 قم رسيدم، تفحّص بسيار كردم ، باشد كه كتابى از اخبار قم بدست آرم، مقدور نشد.

 پس به غايت من حريص گشتم بر تصنيف اين كتاب.

 دم .و بيشتر اين اخبار در مدّت حكومت برادرم بقم تحصيل كردم و بدست آور

جَالِ »بعضى از آن، آن بود كه از افواه مردم شنيده بودم كه:   و 2«خُذِ الْعِلْمَ مِنْ أفْوَاهِ الرِّ

 بعضى از آن، خود بر آن وقوف يافته بودم . و بسيار جهد و كوشش كردم و همّت

 بيابم يا از يك كس بدانم، مقدورمصروف داشتم بر آنك مجموع اين اخبار در يك كتاب 

 و متمشىّ نشد؛ بلكه هر خبرى در كتابى ديگر و از جايى و كسى ديگر بدست آوردم .

 و چنين رسانيدند بمن كه كتابى مشتمل بر مجموع اخبار قم بنزديك مردى از

 بوده است ـ« على بن حسين بن محمّد بن عامر»عرب ـ كه بشهر قم متوطّن بود، نام او 

 برسيد بشهر قم. و آن كتاب در خانه نهاده بود و آن ةنه ثمان و عشرين و ثلاث مأدر س

 خانه فرود آمد و آن كتاب در آن ميان تلف شد و در آن كتاب ذكر اخبار عرب بود كه

 بقم نزول كردند ، و ذكر دولت و اقبال ايشان تا بچندگاه بود و چند حرب كردند و بغير

 در آن نبود .از اين، قصّه و خبرى ديگر 

 را ديدم كه در كتاب خود ياد كرده بود كه بسيار زحمت و« حمزه»و همچنين 

 فرمود، عين« حمزه»خورم كه آنچ مشقتّ و تعب و رنج بدو رسيد و من سوگند مى

                                                           
 بازگاه.«: ط. »1

 
 .68، ح 78، ص 4، ج «عوالي اللئالي. »2
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 بود. 1صدق و صواب

 ن شهر اوو مع هذا كه آن اخبار كه او در كتاب خود ياد كرده بود، مجموع از فاضلا

 آن عاجز و مضطر گشته بودند . چون زيادتى 2بدو رسيده بود كه ايشان نيز در جمع

 آن« حمزه»همّت بر تحصيل آن داشتند، در اتمام آن، مقاسات و معانات كشيدند . 

 و محلىّ كه لايق بود از كتاب خود اخبار نقل از ايشان، جمع كرد و هر خبرى بموضعى

 ياد كرد .

 و من هيچ فاضلى و بزرگى را بشهر قم نيافتم كه بنزديك او خبرى از اخبار شهر قم

 باشد كه از او ياد گيرم تا به سبب آن، تصنيف كردن اين كتاب بر من آسان آيد. پس من

 دن اين كتاب. استخاره كردم بخداى ـ عزّ وجل ـ و توكّل كردم بر او در جمع كر

 و در اين مدّت كه اتفّاق تصنيف اين كتاب افتاد، هر خبرى گزيده از اخبار قم كه

 ام. ازنام نهادم؛ چنانچ ياد كرده« كتاب قم»يافتم، در اين كتاب جمع كردم و آن را به 

 .3اخبار قم قديمه و حديثه ياد كردم

 و پيشتر از اين عزيمت نموده بودم بر تصنيف كتابى كه مشتمل باشد بر اخبار

 كه بقم نزول كردند ، جاهليها و اسلاميها . چون اين كتاب مرا دست« اشعريه»عرب 

 اند در اين كتاب ياد كنم ؛بقم آمدهداد، با خود گفتم بهتر آن بود كه اخبار عرب كه 

 زيراكه ايشان آن كسى بودند كه مالك شهر قم شدند و آن را تكوير كردند و بارو

 كشيدند ، و ايشان را بقم چندين آثار و علامت بوده .

 كه بقم« طالبيه»پس اولى آن ديدم كه آن كتاب را با اين كتاب جمع كنم و اخبار 

 ، و اگرچه اشارت كرده بودند مرا كه ياد نكنم در اين4كنم آمدند و وطن ساختند، ياد 

 كتاب، الاّ كسى كه او را مآثرتى و فضيلتى و شهرتى باشد .

                                                           
 محض صواب.«: ط. »1

 
 ضبط گرديده است.« جميع»در نسخه اصل «: ع». پاورقى نسخه 2

 
 «كتاب قم»با توجه به افتادگى در اين نسخه نام «. مهر خبرى ... قم قديمه و حديثه ياد كرد»ـ : « ط». نسخه 3

 ذكر نشده است.
 
 « .و وطن ساختند و اخبار ياد كنم»در نسخه اصل چنين ضبط گرديده : «: ع». پاورقى نسخه 4
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 از جمله وجوه اهل قم بود، مبلغى معينّ كه 1«ابن ابى معاد جرجانى»بدرستى كه 

 گويند، ياد« كتاب رؤسا»بخشيد تا نام او را در كتابى كه آن را « ابن ابي حجاج قمى»به 

 قبول نكرد و از آن منع نمود و بهانه آورد كه من مآثرتى و منقبتى« ابن أبي حجاج»كند . 

 او نديدم و غرض اودانم كه موافق مضمون كتاب من باشد و من كتاب از او نمى

 نشناختم تا بر مقتضى دعوى او جواب دهم .

 آرى ، رأى من مباين رأى اوست و مقصود من خلاف مقصود او ؛ زيراكه چنين

 رسانيدند بمن كه او تصنيف كتابى كرده كه مشتمل باشد با مآثر و مناقب پيشترين

 كه از خلاف رسم وفاضلان و مشهوران جهان و ممكن كه نيافته باشد سبيلى و طريقى 

 و عرب« طالبيه»مقصود خود درگذرد. و غرض و مقصود من ذكر مردان شهر خود از 

 حكايت مى كند از« كتاب اصفهان»و عجم است و ذكر مدح ايشان؛ چنانچ حمزه در 

 ذكر مردان اصفهان .

 اى گردد، با نفسپس بدانك هركه متصدّى تصنيف كتابى و مصنفّ جمع رساله

 كند و خود را در معرض معارضه خداوندان فضل و فهم و نقصمىخود مخاطره 

 جويان بسلامت نخواهد بود و از دست وآورد و از طعن طاعنان و ملامت عيبمى

 زبان ايشان خلاص نخواهد يافت، مگر به توفيق بارى ـ جلّ ذكره و عزّاسمه ـ؛ چنانچ

 شاعر گويد :
 شعر:

                                                           
 ابن معاذ جرجانى.«: ط. »1
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فَضَحَتْهُ شَواهِدُ الامْتحِانِ   ى بِغَيْرِ ما هُوَ فيِهمَنْ تَجَلّ 

 كنم، اگر مشتمل بر غير اين معنى و مقصود بودى ازاين كتاب كه من تصنيف مى

 هرى كه محلتر بودى از جمع اخبار شفنون آداب و صنوف اشعار مدوّنه، بسيار آسان

 او مندرس شده باشد و اهل او منقرض گشته و از آن، نام و نشانى مانده ، و هر قصّه و

 خبرى و حكايتى در مرتبه خود ياد كردن . 

 و من بيشتر از آنچ در اين كتاب مسطورست از كتابهاى بلدان و بنيان و تواريخ
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 ، بدان ياد گرفتم، و ازخلفا و از كسانى كه ايشان را معرفتى و خبرى و دانشى بوده

 صحف و دفاتر موجوده بنزديك ايشان بيرون آوردم .

 و غرض من در اين سخن آنست كه چون منكرى بداند و ببيند كه من اين كتاب و

 ام، انكار نكند و نگويد كه : سخنام و كتابى ساختهاخبار از اين كتابها بيرون كرده

 رده .ديگران جمع كرده است و نسبت آن با خود ك

 اند بقم و اهلنيست مرا درين كتاب بغير از جمع و ترتيب، مگر آن اخبار كه خاص

 قم كه من در جمع آن زحمت كشيدم و آنچ جز از آنست از تواريخ و ديگر كتب است

 ام تا بدان مزينّ و آراسته گردد .كه من آن را درين كتاب ايراد كرده

 را حظّ و انتفاعى باشد از بهر آنك هركس و چون اين كتاب را مطالعه نمايند، ايشان

 كه مطالعه اين كتاب نمايد و نظر در اين كتاب كند او را با قم و اخبار قم، چنانچ مرا ميل

 و ارادتست او را ميل و ارادت به خواندن بود ؛ چه غرض و مقصود من ذكر شهر خود

 و همشهريان خود و ذكر مناقب و مفاخر و مآثر ايشانست.

 اين معنى در ميانه اهل زمان جارى و عادت بوده و بعضى از بعضى و هميشه

 فراگرفته و در كتب خود جمع كرده و به وديعه ياد كرده، تا مجموعه ايشان را طراوتى

 و لذّتى و زينتى باشد .

 و مع هذا، تصنيف هر مبتدئى و تأليف هر مخترعى از سخن لاغر و فربه و خلل و

 تكلفّ ، كه از اهل انصاف نباشد هرلى و صافى نباشد و بىحشو و زياده و نقصان ، خا

 آن كسى كه مطالعه اين كتاب كند و آن كس از اهل عقل و فضل و تمييز و معرفت باشد،

 فاضل كامل را، با آنك 1از من طلب آن نمايد، از شرايط تأليف و تصنيف، چنانچ مبرّز

 عيبى كند، البتهّ بيابد. و معنى اين آيت نيز علم او محيط باشد، كه هركس كه طلب

ليِم   »داند كه: مى «و  ف وْق  كُلِّ ذِي عِلْمٍ ع 
 لا تَعْدِمُ الْحَسْنَاءُ »و اين مَثلَ نيز شنيده باشد كه:  2

 ل به مرتبه اعلا رسيدهيعنى زن صاحب جمال هرچند كه در حسن و جما 3؛«ذَامّاا 

                                                           
 مميز.«: ط. »1
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 .1باشد، مذمّت كننده خود را گم و كم نيابد

 و چون عفو فرمايد و بر زلل و خطا، مسامحه و اغضا نمايد و موضع خلل، بصواب

 و سداد اصلاح كند، بزرگى نموده باشد و در محاسن و مناقب خود افزوده و محمود

 خود اظهار كرده؛ زيراكه مؤلفّ هر كتابى از قول عيبجوى بسلامت نخواهد 2شيم

 بود، اعمّ از آنكه در آن تأليف، مخطى باشد يا مصيب .

 مصحفى را طلب كرد كه در او غلط و سهو واقع نشده« مأمون»چنين گويند كه: 

 ن نظر كرد درباشد . كاتبى دانا باحتياط بنشست و بتكلفّ مصحفى بنوشت . چون مأمو

 است، لفظ«الرّحمن الرّحيم بسم اّلله »آن مصحف، ديد كه در اوّل آن در اين آيت كه 

 مقدّم داشته بود و بيشترين مردمان دشمنان او بودند و درين« رحمن»را بر « رحيم»

 غلط او را جاهل و نادان شمردند .

 و قيمت هر 3تو مع هذا من معترفم بدان كه مبلغ و مقدار علم و فهم من اينس

 مردى در آن مقدار است از علم و دانش كه خود را بدان بيارايد . و آنچ من در اين كتاب

 ام و آنچ درين كتابام، اگر حقسّت و اگر باطل ، نسبت آن با صاحبش كردهجمع كرده

 ام؛ چه سخنمن از آن برى اتفاق افتاده است از افراط و تفريط در لفظ و در فعل،

 ديگرى است و منسوب است با صاحبش.

 خواهم كه ما را بذكر خود مشغول گرداند و برو من از خداى ـ عزّ وجل ـ درمى

 ، و ما را در قول و عمل، توفيق صلاح و صواب دهد ، و از عجب و4شكر نعم حريص

 و 5فايده و از آنچ ما نشناسيم و گوييماز قول بىتكبرّ و جهل و غلبه هوا و تعصّب و 

 ندانيم و دعوى آن كنيم، در پناه خود گيرد و بحبل متين او معتصميم و در هر حالى از

 نماييم .كنيم و بر او توكّل مىاو طلب يارى مى

                                                           
 «.خود را كم نيابد«: »ط. »1

 
 «.يممحمود ش«: »ط. »2

 
 «.مبلغ و مقدار من  اينست«: »ط. »3

 
 «.حريص سازد«: »ط. »4
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 م، و هوسازيو پيغمبر او و اهل بيت و اولاد و عترت او را وسيله و شفيع مى

 .1الموفقّ للصواب و حسبنا الله و نعم الوكيل

 در ذكر قم و سبب نام نهادن قم بدين نام، بعد از نام نهادن او بفارسى و باب اوّل :

 ذكر قديم امر قم و حديث آن و صورت فتح ناحيت آن و انتهاى حدود آن و مسافت

 و عدد راهها و دروازها و ميدانها واقطار آن و ذكر طول و عرض و برج طالع آن 

 مسجدها و حمّامات آن.

 و وقت شهر ساختن آن و آنچ در بقعه و خطّه قم 2و سبب جدا كردن آن از اصبهان

 داخل است و بدان تعلقّ دارد از ضياعها و نامهاى آن و ذكر باروى كهنه و نو، و ذكر اوّل

 بر را در آن نصب كردند، تا آنگاه كه مسجد جامع بدانمسجدى كه بقم بنا نهادند و من

 بنا نهادند و منبر بدان نقل كردند.

 و ذكر سراهاى خراج و دارالضّرب و سراهاى حكّام و ولات و زندانها و ذكر

 و عدد 4آبهاى آن و مساتيق آن 3كاريزها و جويها و رودخانِها و آسياها و مقاسمت

 رساتيق كه از ديگر 5ضياعها و رساتيق آن از اهل عرب و عجم ، و ذكر آن ضياع و

 شهرها با قم جمع و اضافت كردند .

 و ذكر بعضى از طلسمات و ذكر بعضى آتشكدِهاى نواحى آن، كه مشهور و

 اند و ذكر فضيلتهاى قم و نواحى و ساكنان آن و آنچ از آفات و عاهاتف بودهمعرو

 ست بر هشت فصل .بديشان رسيده است. و اين باب مشتمل

 اند و چند نوبت مال بر آندر آنكه قم را چند نوبت مساحت كرده باب دويمّ :

 نواع خراج تانهادند و مبلغ خراج آن چند نوبت بوده است و نامهاى ضياع آن و ذكر ا

 در آن سال ـ كه او را وفات رسيد و آن« اللهرحمهشيخ امين ابوالحسن عباّد بن عباس »آنگاه كه 

                                                           
 حسبنا.«: ع. »1
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 هجريه بود ـ مقرّر گردانيد و ذكر نجوم و رسوم و مئون و 1ةسنه ثلاثين و ثلاث مأ

 اخراجات آن و ذكر رسوم صدقات بقم و آنچ در امر خراج در ايام عجم و در اسلام

 فصل . 2ست بر پنجآمده است و ذكر وجوه اموال و احكام زمينها. و اين باب مشتمل

 كه بقم نزول كردند و وطن ساختند و ذكر بعضى از« طالبيه»در ذكر  باب سيمّ :

 فضائل مرويه در حقّ ايشان، بعد از ابتدا بذكر اولاد اميرالمؤمنين على و فاطمه و ائمّه

 السلام و عدد فرزندان ايشان و مدّت اعمار ايشان و وقت وفاتمعصومين عليهم

 ست بر دو فصل .ين باب مشتملايشان. و ا

 در ذكر آمدن عرب از آل مالك بن عامر اشعرى بقم و آوه، و وطن باب چهارم :

 ساختن ايشان بقم و آوه و سبب آمدن ايشان از كوفه بقم بر اختلاف روايات ، و آنكه به

 را بكشت؟ و اين« محمّد بن سايب بن مالك اشعرى»، «حجاج بن يوسف»چه سبب 

 ست بر دو فصل .باب مشتمل

 در ذكر اخبار رجال عرب اشعريان ؛ آنهايى كه مسلمان بودند و اسلام باب پنجم :

 آوردند و سبب مسلمان شدن ايشان و مهاجرت ايشان با حضرت رسالت و

 فضيلتهاى مرويه در حق ايشان و حكومت و مفاخر مشهوره و اخبار درباره ايشان در

 ايشان و بعضى از واقعِهاى و ايام و اشعار ايشان. و ايام جاهليتّ و ذكر قبايل و عشاير

 ست بر دو فصل .اين باب مشتمل

 بر سبيل« يمن»در ذكر انساب عرب از فرزندان بر سبيل عموم و فضل  باب ششم :

 اند . و اين بابو آن روايات كه درين باب مروى« قحطان»خصوص و ذكر نسب 

 ست بر پنج فصل .مشتمل

 ر اخبار عرب كه بقم متوطّن شدند و كدام از ايشان مرتبه رياست ودر ذك باب هفتم :

 ست بربزرگى يافت با بعضى ديگر از اخبار ايشان بر سبيل عموم . و اين باب مشتمل

 پنج فصل .

                                                           
نوشته شده « ةثلاثين و ثمان مأ ةسن»در متن نسخه خطى «: ع»و پاورقى نسخه « ةثلاثين و ثمان مأ»سنه «: ط». نسخه خطى 1

 ت كه در متن آمده است.است؛ لكن صحيح همان اس
 
 است.« ج فصلپن»پنجاه فصل ؛ لكن صحيح «: ع»؛ « ط. »2
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 در ذكر حوادث و واقعِهاى مشهوره كه در ميان اين جماعت عرب باب هشتم :

 ت .اند. و اين باب بر يك فصل موضوعسواقع آمده

 در ذكر جماعتى از عرب و عجم از خلفا و ساير سلاطين كه بقم، والى و باب نهم :

 حاكم و صاحب مرتبه بودند و ذكر بعضى از كتاّب ديوان كه اسامى ايشان محفوظ بوده

 ست بر يك فصل .است . و اين باب مشتمل

 و ذكر در ذكر وقت ظهور اسلام بقم و ذكر فضايل مرويهّ در شأن عجم باب دهم :

 اند و ازاند در اياّم القديم و اياّم الحديث، از آن كسانى كه از قم بودهعجم كه بقم بوده

 اند . و اين باب سه فصلست .آنهايى كه بقم آمده

 در ذكر تواريخ سنين وُلات و حكّام قم و جريبها و خراج و مسافت باب يازدهم :

 و ثمانين هجريهّ است تا آخر سنه ثمان آن ، و سال شهر و كوره گردانيدن و آن سنه تسع

 و ذكر نامها و بعضى از اخبار و عدد ايشان و آن دويست و يك ةو سبعين و ثلاث مأ

 ست بر يك فصل .اند . و اين باب مشتملشخص

 در ذكر اسامى قضات بقم و بعضى از اخبار ايشان و به چه سبب باب دوازدهم :

 ؟ و ذكر نامهاى مردانى از«مكتفى»قت خلافت خلفا، قضات را بقم نفرستادند تا بو

 عرب كه عرب ايشان را اختيار كردند از براى حكومت و قضا بتراضى ايشان، تا آنگاه

 ديگر باره رسم توليت، قضات بقم معينّ كرد و قضات را بقم فرستاد. و« مكتفى»كه 

 ست بر يك فصل .اين باب مشتمل

 خلفا و وزرا و حوادث مورّخه بقم و ديگر شهرهاى 1در ذكر سنن باب سيزدهم :

 و تمامى اخبار او، از روز مبعث او تا روز آلهوعليهاللهصلىاسلام، بعد از ابتدا بذكر مولد رسول خدا  

 . ةهجرت. و ديگر تواريخ گزيده از سال هجرت تا آخر سنه ثمان و سبعين و ثلاث مأ

 ست بر يك فصل .و اين باب مشتمل

 در ذكر ضياع و حصص سلطان بقم و آوه و انواع آن، از خاصه باب چهاردهم :

 قديمه معروفه بعباسيه و از عامه و فراتيه سهلانيه و يعقوبيه و حديثه مقبوضه در 

                                                           
 ن.سني«: ط. »1
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 و مبلغ خراج آن و عدد سهام آن با ذكر  ةو ستيّن و ثلاث مأ 1سنتى ستّ و سبع

 ستاند . و اين باب مشتملشهر آوه كه در دفتر سلطانى ياد نكرده 2اىديگر، از سببه

 بر يك فصل .

 قم ، و ذكر مبلغ خراج آن و عدددر ذكر ضياع و حصص موقوفه به باب پانزدهم :

 سهام آن و ذكر باير و خراب از آن و ذكر متوليّان از اهل قم از عرب و عجم ـ و 

 اند ـ و ذكر تفحّص احوال بدين حصص موقوفه و بمتوليّان ودهايشان چهل نفر ب

 ست از جهت خلفا و ولات بقم تا آنگاه كه جمله، اقطاع شدند. و اين باب مشتمل

 بر يك فصل .

 در ذكر اسامى بعضى از علماى قم و عدد خواص ايشان و ايشان باب شانزدهم :

 اند ـ واهل قم كه بقم مشهور بودهاند و عدد عامّه از دويست و شصت و شش نفر بوده

 ايشان. و 3اند ـ و ذكر مصنفّات و روايات ايشان و بعضى از اخبارآن چهارده نفر بوده

 ست بر دو فصل .اين باب مشتمل

 اند، ازدر ذكر اسامى بعضى از ادبا و كتاّب و امثال ايشان كه بقم بوده باب هفدهم :

 و ورّاق، با ذكر بعضى از اخبار و رسائل و 4لسوف و مهندس و منجّم و نسّاخمثل في

 ست بر يك فصل .مصنفّات ايشان. و اين باب مشتمل

 اند و عدد آن كسانى كهدر ذكر بعضى از شعرا كه مدح اهل قم گفته باب هيجدهم :

 چهل نفرند ـ و ذكر شعرايىذكر و شعر ايشان، محفوظ و مشهور بوده است ـ و ايشان 

 كه بقم و آوه پيدا شدند، با بعضى از اشعار ايشان بعربى و فارسى ـ و ايشان صد و سى

 ست بر سه فصل .نفرند ـ و اين باب مشتمل

 در ذكر يهوديان و مجوسيان بقم و نواحى آن و مالى چند كه برايشان باب نوزدهم :

 ه درين باب از آثار مرويهّ و سبب تركحوالت بوده است و رسوم آن و آنچ وارد شد

                                                           
 سنه ست او سبع. «: ط. »1

 
 اسمهاى.«: ط. »2

 
 و رسائل و مصنفات.«+: ط. »3

 
 نسّاج.«: ط. »4
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 كردن ترسايان و وطن ساختن بقم و نزول كردن در آنجا باختلاف روايات. و اين باب

 ست بر يك فصل .مشتمل

هاى باب بيستم :  قم و ذكر بعضى از عجايب دنيا و 1در ذكر بعضى از خاصِّ

 ان و تمامى تواريخ روزگارها و سنينالسلام و عدد ايشعمرهاى پيغمبران عليهم

 قرون و ملوك عرب و عجم و مختصر از اخبار ايشان و بعضى از اخبار امم از

 عرب و آداب و 2و ذكر بعضى از سنن وسلمآلهوعليهاللهصلىالسلام تا زمان هجرت رسول ما  آدم عليه

 اهليتّ ، با ذكر بعضى از روايات واردهاحكام و مناقب ايشان و بتهاى ايشان در اياّم ج

هاى قريش و بنى  هاشم و مكّه و مدينه و اخبار نادره ازدر باب توحيد و ذكر خاصِّ

 ست بر پنج فصل .شيعه و غير ايشان. و اين باب مشتمل 3روايات

                                                           
 خواصهاى.«: ط. »1

 
 سنين.«: ط. »2

 
 روات. «: ط. »3
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 باب اول

 
 

 او بفارسى، و ذكر قديم امر قم در ذكر قم و سبب نام نهادن قم بدين نام، بعد از نام نهادن

 و حديث آن و صورت فتح ناحيت آن و انتهاى حدود آن و مسافت اقطار آن، و ذكر

 طول و عرض و برج طالع آن و عدد راهها و دروازها و ميدانها و مساجد و حمّامات آن

 و سبب جدا كردن آن از اصباهان و وقت شهر ساختن آن و آنچ در بقعه و خطّه قم

 ست و بدان تعلقّ دارد، از ضياعها و نامهاى آن، و ذكر باروى كهنه و نو آن و ذكرداخل ا

 اوّل مسجدى كه بقم بنا نهادند و منبر در آن نصب كردند تا آنگاه كه مسجد جامع بدان

 بنا نهادند و منبر بدان نقل كردند، و ذكر سراهاى خراج و دارالضّرب و سراى حكّام و

 آبهاى آن 1كاريزها و جويها و رودخانِها و آسياها و مقاسماتوُلات و زندانها و ذكر 

 و مساتيق آن و عدد ضياعها و رساتيق آن از اهل عرب و عجم و ذكر آن ضياع و

 ورساتيق كه از ديگر شهرها با قم جمع و اضافت كردند، و ذكر بعضى از طلسمات 

 اند و ذكر فضيلتهاى قم وذكر بعضى آتشكدِهاى نواحى آن، كه مشهور و معروف بوده

 نواحى و ساكنان قم و آنچ از آفات و عاهات بديشان رسيده است. و اين باب

 ست بر هشت فصل .مشتمل

                                                           
 در اصل نسخه خطى: مقاسمات.«: ع»مقاسم؛ پاورقى نسخه «: ع. »1
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 فصل اوّل
 

 در ذكر قم و سبب نام نهادن آن بدين اسم، بعد از نام نهادن فارسى آن و ذكر

 ديم امرو حديث آن و صورت فتح ناحيت آن و انتهاى آن و مسافت جوانبق

 آن و ذكر طول و عرض و برج آن و در آنك قم را چند راهست و چند درب و

 چند ميدان و چند مسجد وچند حمّام بوده
* 

 در كتاب 1«احمد بن ابي عبدالله برقى»چنين گويند و چنين روايت كرده است 

 كه: شهر قم را از براى آن قم نام كردند كه در ابتداى حال مستنقع مياه بوده« بنيان»

ـ بضومّ المويم ـ  ةالتّيْمُورَ »هجورى، چنوين ضوبط شوده :  626ياقوت حمووى، متوفوا « معجم البلدان»و در كتاب      2«تيمره»است؛ يعنى جاى جمع شدن آبها. و آب 

« تيموره»الصوغرى ، و  ةالكبورى والتيمور ة، وذكور فيهوا التيمور ةسووى المحدثو ةقديمو ةو سوتّون قريو ةلّ رسوتاق ثلوث موأعشر رستاقاً، في ك ةفرسخاً في مثلها وهي ستّ  ةاصبهان ثماني ةقال الهَيْثَم بن عدى : كانت مساح

 الحجاز . قال امرء القيس : بالشّام وقيل : من شقّ  ةتَيْمَرْ ـ بالفتح ثمّ السكون وفتح الميم ـ قري»از قراى شام است. « تيمر»؛ چه به موجب آنچه ياقوت نوشته است، «تَيْمَرْ »اشتباه نشود با 

«.بعيني ظعن الحي لما تحمّلوا    لدى جانب الأفلاح من بطن تيمرا

                                                           
 وفات كرده از برقه قم . 280يا  274. ابو جعفر كه در سال 1

 
ده كه ديمره همان ، ديمرتين آورةً مافرّوخى همه جا تيمره و مثنا« محاسن اصفهان»در كتاب «: ع»ثيمره؛ پاورقى نسخه «: ط. »2

. و احمد  65، 56، 36، 18، ص «كتاب مافروخى»گردند. تيمره است و چون تاء و دال قريب المخرج است، تبديل به يكديگر مى
بن قاسم بن على بن رستم ديمرتى از آنجاست و صاحب بن عباد در اشعارى كه اشتياق خود را به اصفهان ظاهر ساخته، چنين 

 گويد :مى
ديمرت إذ طال الغناء بها    يا بعد ديمرت من أبواب جرجان ذكرت     
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 .                                                  908، ص 1، ج «معجم البلدان»     


